
(3)لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
آورندبراى گروهى كه ايمان مى

بِالْحَق ِ 
بحقّ

مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
بخشى از داستان موسى و فرعون را 

نَتْلُوا عَلَيْكَ 
خوانيمبر تو مى

(1)طسم 
ميم. سين. طا(طسم)

حِيمِ  حْمَنِ الر  بِسمِ اللّ ِ الر 
ميبه نام خداوند رحمان و رح

(2)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ 
اين آيات كتاب روشنگر است

(3)لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
آورندبراى گروهى كه ايمان مى

بِالْحَق ِ 
بحقّ

مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
بخشى از داستان موسى و فرعون را 

نَتْلُوا عَلَيْكَ 
خوانيمبر تو مى

(1)طسم 
ميم. سين. طا(طسم)

حِيمِ  حْمَنِ الر  بِسمِ اللّ ِ الر 
ميبه نام خداوند رحمان و رح

آغاز 
داستان 
حضرت 

(ع)موسي 

(2)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ 
اين آيات كتاب روشنگر است
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إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلََ فِي الَْْرْضِ 
جويى كردفرعون در زمين برترى

أَهْلَهَا شِيَعًاوَجَعَلَ 
مردم آن را طبقه بندي كرد

نْهُمْ  يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِ 
كشاندگروهى را به ضعف و ناتوانى مى

يُذَبِ حُ أَبْنَاءهُمْ 
بريدپسرانشان را سر مى

وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ 
زنده نگه مي داشت( براي كنيزي و خدمت)زنانشان را 

(4)إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
!او به يقين از مفسدان بود

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلََ فِي الَْْرْضِ 
جويى كردفرعون در زمين برترى

ستم 
فرعون

أَهْلَهَا شِيَعًاوَجَعَلَ 
مردم آن را طبقه بندي كرد

نْهُمْ  يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِ 
كشاندگروهى را به ضعف و ناتوانى مى

يُذَبِ حُ أَبْنَاءهُمْ 
بريدپسرانشان را سر مى

وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ 
زنده نگه مي داشت( براي كنيزي و خدمت)زنانشان را 

(4)إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
!او به يقين از مفسدان بود
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وَنُرِيدُ 
و ما مي خواهيم

أَن نَّمُنَّ 
منت نهيم

عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَْْرْضِ 
بر مستضعفين زمين

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً 
و آنان را پيشوايان قرار دهيم

(5)وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 
و آنان را وارثان قرار دهيم

نَ لَهُمْ فِي الَْْرْضِ  وَنُمَكِ 
و به آنان در روي زمين تمكن بخشيم

وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم
و از آنان به فرعون و هامان و سپاهيانش نشان دهيم

(6)مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ 
چيزي را كه از آن مي ترسيدند

وَنُرِيدُ 
و ما مي خواهيم

أَن نَّمُنَّ 
منت نهيم

عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَْْرْضِ 
بر مستضعفين زمين

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً 
و آنان را پيشوايان قرار دهيم

(5)وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 
و آنان را وارثان قرار دهيم

اراده 
خدا

نَ لَهُمْ فِي الَْْرْضِ  وَنُمَكِ 
و به آنان در روي زمين تمكن بخشيم

وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم
و از آنان به فرعون و هامان و سپاهيانش نشان دهيم

(6)مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ 
چيزي را كه از آن مي ترسيدند
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وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِ  مُوسَى
ما به مادر موسي الهام كرديم

أَنْ أَرْضِعِيهِ 
كه او را شير بده

(7)وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
و او را از رسولان قرار مي دهيم

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ 
و هنگامي كه بر او ترسيدي

فَأَلْقِيهِ فِي الْيَم ِ 
بيانداز( ي نيل)وي را در دريا

وَلََ تَخَافِي
و نترس

وَلََ تَحْزَنِي
و غم مخور

وهُ إِلَيْكِ  إِنَّا رَادُّ
كه ما او را به تو باز مي گردانيم

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِ  مُوسَى
ما به مادر موسي الهام كرديم

أَنْ أَرْضِعِيهِ 
كه او را شير بده

(7)وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
و او را از رسولان قرار مي دهيم

به آب 
انداختن 
حضرت 

(ع)موسي 

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ 
و هنگامي كه بر او ترسيدي

فَأَلْقِيهِ فِي الْيَم ِ 
بيانداز( ي نيل)وي را در دريا

وَلََ تَخَافِي
و نترس

وَلََ تَحْزَنِي
و غم مخور

وهُ إِلَيْكِ  إِنَّا رَادُّ
كه ما او را به تو باز مي گردانيم
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فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ 
خاندان فرعون او را از آب گرفتند

لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مسلماً فرعون و هامان و لشكريانشان

(8)كَانُوا خَاطِئِينَ 
خطاكار بودند 

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ 
همسر فرعون گفت

تُ عَيْنٍ لِ ي وَلَكَ  قُرَّ
نور چشم من و توست

لََ تَقْتُلُوهُ 
او را نكشيد

عَسَى أَن يَنفَعَنَا
شايد براي ما مفيد باشد

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
!يا او را به عنوان پسر خود برگزينيم

(9)وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ 
و آنها نمي فهميدند 

(كه دشمن اصلي خود را در آغوش خويش مي پرورانند)

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ 
خاندان فرعون او را از آب گرفتند

لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مسلماً فرعون و هامان و لشكريانشان

(8)كَانُوا خَاطِئِينَ 
خطاكار بودند 

خانواده 
فرعون 

( ع)موسي
را از آب
گرفتند

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ 
همسر فرعون گفت

تُ عَيْنٍ لِ ي وَلَكَ  قُرَّ
نور چشم من و توست

لََ تَقْتُلُوهُ 
او را نكشيد

عَسَى أَن يَنفَعَنَا
شايد براي ما مفيد باشد

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
!يا او را به عنوان پسر خود برگزينيم

(9)وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ 
و آنها نمي فهميدند 

(كه دشمن اصلي خود را در آغوش خويش مي پرورانند)
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وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِ  مُوسَى فَارِغًا
دل مادر موسي ريخت

إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ 
نزديك بود مطلب را آشكار كند

بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَوْلََ أَن رَّ
اگر دل او را محكم نكرده بوديم

(10)لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
تا از مومنان باشد 

وَقَالَتْ لُِْخْتِهِ 
:به خواهر او گفت( مادر موسي)و 

يهِ  قُصِ 
مراقب او باش و او را دنبال كن

فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ 
آنگاه دورا دور او را مي پاييد

(11)وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ 
و آنها متوجه نبودند

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِ  مُوسَى فَارِغًا
دل مادر موسي ريخت

إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ 
نزديك بود مطلب را آشكار كند

بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَوْلََ أَن رَّ
اگر دل او را محكم نكرده بوديم

(10)لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
تا از مومنان باشد

مادر
و خواهر 

( ع)موسي
او را 

دنبال 
مي كردند

وَقَالَتْ لُِْخْتِهِ 
:به خواهر او گفت( مادر موسي)و 

يهِ  قُصِ 
مراقب او باش و او را دنبال كن

فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ 
آنگاه دورا دور او را مي پاييد

(11)وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ 
و آنها متوجه نبودند
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مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ  وَحَرَّ
(تا تنها به آغوش مادر بازگردد)و ما همه زنان شيرده را بر او حرام كرديم

فَقَالَتْ 
:گفت( كه بيتابي ماموران را براي پيدا كردن دايه مشاهده كرد)و خواهرش

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ 
آيا شما را به خانواده اي راهنمايي كنم 

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ 
كه نگهداري او را براي شما بپذيرند

(12)وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ 
و خيرخواه او باشند؟

مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ  وَحَرَّ
(تا تنها به آغوش مادر بازگردد)و ما همه زنان شيرده را بر او حرام كرديم

فَقَالَتْ 
:گفت( كه بيتابي ماموران را براي پيدا كردن دايه مشاهده كرد)و خواهرش

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ 
آيا شما را به خانواده اي راهنمايي كنم 

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ 
كه نگهداري او را براي شما بپذيرند

(12)وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ 
و خيرخواه او باشند؟

بدنبال 
دايه 
براي 
(ع)موسي
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هِ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِ 
ما او را به مادرش بازگردانديم

كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
تا چشمش روشن شود

وَلََ تَحْزَنَ 
و  غم نخورد 

وَلِتَعْلَمَ 
و بداند كه

أَنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَق  
وعده الهي حق است

(13)وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ 
!دانندولي بيشتر آنان نمي

هِ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِ 
ما او را به مادرش بازگردانديم

كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
تا چشمش روشن شود

وَلََ تَحْزَنَ 
و  غم نخورد 

وَلِتَعْلَمَ 
و بداند كه

أَنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَق  
وعده الهي حق است

(13)وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ 
!دانندولي بيشتر آنان نمي

پرورش 
نزد

مادر واقعي 
به جاي 

دايه
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هُ وَاسْتَوَى  وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ
به كمال بلوغش رسيد و برومند شد( موسي)و چون 

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
و علم داديم( نبوت)به او حكمت 

(14)وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
! دهيمو اين گونه نيكوكاران را جزا مي

هُ وَاسْتَوَى  وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ
به كمال بلوغش رسيد و برومند شد( موسي)و چون 

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
و علم داديم( نبوت)به او حكمت 

(14)وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
! دهيمو اين گونه نيكوكاران را جزا مي

رسيدن 
به رشد
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وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ 
و او وارد شهر شد

نْ أَهْلِهَا عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِ 
هنگامي كه اهل شهر در غفلت بودند

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ 
پس در آنجا دو مرد را ديد 

يَقْتَتِلََنِ 
كه جنگ و 
نزاع مي كنند

هَذَا مِن شِيعَتِهِ 
يكي از پيروان او بود

(و از بني اسرائيل)

وَهَذَا مِنْ عَدُوِ هِ 
و ديگري از دشمنانش

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ 
آنكه پيرو او بود از او كمك خواست

عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ هِ 
در برابر دشمنش

فَوَكَزَهُ مُوسَى
پس موسي مشتي به او زد

فَقَضَى عَلَيْهِ 
ناگهان او مرد

يْطَانِ إِنَّهُ عَدُو  مُّضِل  مُّبِينٌ  (15)قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
موسي تكان خورد و گفت اين كار شيطان بود، او دشمن و گمراه كننده آشكار است

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ 
و او وارد شهر شد

نْ أَهْلِهَا عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِ 
هنگامي كه اهل شهر در غفلت بودند

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ 
پس در آنجا دو مرد را ديد 

يَقْتَتِلََنِ 
كه جنگ و 
نزاع مي كنند

هَذَا مِن شِيعَتِهِ 
يكي از پيروان او بود

(و از بني اسرائيل)

وَهَذَا مِنْ عَدُوِ هِ 
و ديگري از دشمنانش

جدال 
( ع)موسي 

با مردي 
در شهر

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ 
آنكه پيرو او بود از او كمك خواست

عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ هِ 
در برابر دشمنش

فَوَكَزَهُ مُوسَى
پس موسي مشتي به او زد

فَقَضَى عَلَيْهِ 
ناگهان او مرد

يْطَانِ إِنَّهُ عَدُو  مُّضِل  مُّبِينٌ  (15)قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
موسي تكان خورد و گفت اين كار شيطان بود، او دشمن و گمراه كننده آشكار است
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قَالَ رَبِ  إِنِ ي ظَلَمْتُ نَفْسِي
گفت پروردگارا من بر خود ستم كردم

فَاغْفِرْ لِي
مرا ببخش

فَغَفَرَ لَهُ 
پس خداوند او را بخشيد 

حِيمُ  (16)إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
كه او آمرزنده مهربان است

قَالَ رَبِ  بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 
گفت پروردگارا  به خاطر لطفي كه در حق من كردي

(17)فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِ لْمُجْرِمِينَ 
پس هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود

قَالَ رَبِ  إِنِ ي ظَلَمْتُ نَفْسِي
گفت پروردگارا من بر خود ستم كردم

فَاغْفِرْ لِي
مرا ببخش

فَغَفَرَ لَهُ 
پس خداوند او را بخشيد 

حِيمُ  (16)إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
كه او آمرزنده مهربان است

طلب 
بخشش 

(ع)موسي 

قَالَ رَبِ  بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 
گفت پروردگارا  به خاطر لطفي كه در حق من كردي

(17)فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِ لْمُجْرِمِينَ 
پس هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود
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فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
موسي در شهر ترسان بود

يَتَرَقَّبُ 
و هر لحظه در انتظار حادثه اي

بود( و مراقب اخبار)

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالَْْمْسِ 
ناگهان همان كسي كه ديروز از او ياري خواسته بود

يَسْتَصْرِخُهُ 
باز از او كمك خواست

قَالَ لَهُ مُوسَى
:موسي به او گفت

(18)إِنَّكَ لَغَوِي  مُّبِينٌ 
گمراهي هستي( ماجراجو و)تو آشكارا انسان

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
موسي در شهر ترسان بود

يَتَرَقَّبُ 
و هر لحظه در انتظار حادثه اي

بود( و مراقب اخبار)

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالَْْمْسِ 
ناگهان همان كسي كه ديروز از او ياري خواسته بود

يَسْتَصْرِخُهُ 
باز از او كمك خواست

قَالَ لَهُ مُوسَى
:موسي به او گفت

(18)إِنَّكَ لَغَوِي  مُّبِينٌ 
گمراهي هستي( ماجراجو و)تو آشكارا انسان

تكرار 
ماجرا
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فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُو  لَّهُمَا
و چون خواست به كسي كه دشمن هر دوي آنها بود حمله كند

قَالَ يَا مُوسَى
اي موسي: گفت

أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي
! خواهي مرا بكشيمي

كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالَْْمْسِ 
همان طور كه ديروز كسي را كشتي

إِن تُرِيدُ إِلََّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الَْْرْضِ 
خواهي جباري در روي زمين باشيتو فقط مي

(19)وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
خواهي از مصلحان باشيو نمي

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُو  لَّهُمَا
و چون خواست به كسي كه دشمن هر دوي آنها بود حمله كند

قَالَ يَا مُوسَى
اي موسي: گفت

أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي
! خواهي مرا بكشيمي

كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالَْْمْسِ 
همان طور كه ديروز كسي را كشتي

إِن تُرِيدُ إِلََّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الَْْرْضِ 
خواهي جباري در روي زمين باشيتو فقط مي

(19)وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
خواهي از مصلحان باشيو نمي

تكرار 
ماجرا
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نْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى وَجَاء رَجُلٌ مِ 
آمد( مركز فرعونيان)مردي با سرعت از دورترين نقطه شهر( در اين هنگام)و 

قَالَ يَا مُوسَى
اي موسي: گفت

إِنَّ الْمَلَََ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ 
بزرگان درباره ات هم راي شده اند كه تو را بكشند 

فَاخْرُجْ 
بيرون برو( از اين شهر)

(20)إِنِ ي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ 
من از خيرخواهان تو امكه 

نْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى وَجَاء رَجُلٌ مِ 
آمد( مركز فرعونيان)مردي با سرعت از دورترين نقطه شهر( در اين هنگام)و 

قَالَ يَا مُوسَى
اي موسي: گفت

إِنَّ الْمَلَََ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ 
بزرگان درباره ات هم راي شده اند كه تو را بكشند 

فَاخْرُجْ 
بيرون برو( از اين شهر)

(20)إِنِ ي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ 
من از خيرخواهان تو امكه 

موسي 
!فرار كن
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فَخَرَجَ مِنْهَا
موسي از شهر خارج شد

خَائِفًا يَتَرَقَّبُ 
در حالي كه ترسان و با نگراني مراقب بود

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  (21)قَالَ رَبِ  نَجِ 
پروردگارا مرا از قوم ظالم نجات بده : گفت

هَ تِلْقَاء مَدْيَنَ  وَلَمَّا تَوَجَّ
و چون رو به سوي مدين كرد

بِيلِ  (22)قَالَ عَسَى رَبِ ي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّ
!اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند: گفت

فَخَرَجَ مِنْهَا
موسي از شهر خارج شد

خَائِفًا يَتَرَقَّبُ 
در حالي كه ترسان و با نگراني مراقب بود

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  (21)قَالَ رَبِ  نَجِ 
پروردگارا مرا از قوم ظالم نجات بده : گفت موسي 

فرار كرد

هَ تِلْقَاء مَدْيَنَ  وَلَمَّا تَوَجَّ
و چون رو به سوي مدين كرد

بِيلِ  (22)قَالَ عَسَى رَبِ ي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّ
!اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند: گفت
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وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ 
آب مدين رسيد(چاه)و هنگامي كه به 

نَ النَّاسِ  وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِ 
گروهي از مردم را در آنجا ديد

يَسْقُونَ 
كه به چهارپايان خود آب مي دهند 

وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ 
و در كنار آنان دو زن را ديد

تَذُودَانِ 
كه مراقب گوسفندان خويشند

(شوندو به چاه نزديك نمي)

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
(چرا گوسفندان خود را آب نمي دهيد)كار شما چيست؟ : به آن دو گفت(موسي)

(23)وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 
(و قادر به اين كارها نيست)و پدر ما پيرمرد كهنسالي است 

قَالَتَا لََ نَسْقِي
ما آنها را آب نمي دهيم: گفتند

حَتَّى يُصْدِرَ الرِ عَاء
تا چوپانها همگي خارج شوند

وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ 
آب مدين رسيد(چاه)و هنگامي كه به 

نَ النَّاسِ  وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِ 
گروهي از مردم را در آنجا ديد

يَسْقُونَ 
كه به چهارپايان خود آب مي دهند 

وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ 
و در كنار آنان دو زن را ديد

تَذُودَانِ 
كه مراقب گوسفندان خويشند

(شوندو به چاه نزديك نمي)

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
(چرا گوسفندان خود را آب نمي دهيد)كار شما چيست؟ : به آن دو گفت(موسي)

در شهر
مدين

(23)وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 
(و قادر به اين كارها نيست)و پدر ما پيرمرد كهنسالي است 

قَالَتَا لََ نَسْقِي
ما آنها را آب نمي دهيم: گفتند

حَتَّى يُصْدِرَ الرِ عَاء
تا چوپانها همگي خارج شوند

ID
P

#
1

6
 



فَسَقَى لَهُمَا
آن دو آب كشيد( گوسفندان)موسي براي 

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِ ل ِ 
سپس به سايه بازگشت

(24)فَقَالَ رَبِ  إِنِ ي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 
و گفت پروردگارا من به هر خيري كه برايم بفرستي نيازمندم

فَسَقَى لَهُمَا
آن دو آب كشيد( گوسفندان)موسي براي 

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِ ل ِ 
سپس به سايه بازگشت

(24)فَقَالَ رَبِ  إِنِ ي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 
و گفت پروردگارا من به هر خيري كه برايم بفرستي نيازمندم

طلب 
خير 

از خدا
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فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا
به سراغ او آمد( زن)پس ناگهان يكي از آن دو

تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء
در حالي كه با نهايت حيا گام برمي داشت

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ 
گفت پدرم تو را دعوت مي كند 

لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
را كه براي ما انجام دادي به تو بدهد( به گوسفندان)تا مزد آب دادن

فَلَمَّا جَاءهُ 
آمد(  حضرت شعيب)هنگامي كه موسي نزد او

وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ 
و داستانش را شرح داد

قَالَ لََ تَخَفْ 
گفت نترس

(25)نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
از قوم ظالم نجات يافتي

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا
به سراغ او آمد( زن)پس ناگهان يكي از آن دو

تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء
در حالي كه با نهايت حيا گام برمي داشت

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ 
گفت پدرم تو را دعوت مي كند 

لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
را كه براي ما انجام دادي به تو بدهد( به گوسفندان)تا مزد آب دادن

فَلَمَّا جَاءهُ 
آمد(  حضرت شعيب)هنگامي كه موسي نزد او

وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ 
و داستانش را شرح داد

دعوت 
(ع)شعيب

قَالَ لََ تَخَفْ 
گفت نترس

(25)نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
از قوم ظالم نجات يافتي
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قَالَتْ إِحْدَاهُمَا
:گفت( دختر)يكي از آن دو 

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ 
او را استخدام كن! پدرم

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ 
تواني استخدام كني  زيرا بهترين كسي را كه مي

(26)الْقَوِيُّ الَْْمِينُ 
(و او همين مرد است)آن كسي است كه قوي و امين باشد 

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا
:گفت( دختر)يكي از آن دو 

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ 
او را استخدام كن! پدرم

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ 
تواني استخدام كني  زيرا بهترين كسي را كه مي

(26)الْقَوِيُّ الَْْمِينُ 
(و او همين مرد است)آن كسي است كه قوي و امين باشد 

پدر 
او  را 

استخدام 
كن
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قَالَ إِنِ ي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ 
من مي خواهم يكي از اين دو دختر را به همسري تو درآورم: گفت( شعيب)

عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 
سال براي من كار كني8كه (يا مهر)به اين شرط 

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا
و اگر آن را تا ده سال افزايش دهي 

فَمِنْ عِندِكَ 
محبتي از ناحيه توست

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ 
خواهم كار سنگيني بر دوش تو بگذارممن نمي

الِحِينَ  ُ مِنَ الصَّ (27)سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّّ
ان شاءالله مرا از صالحان خواهي يافت

قَالَ إِنِ ي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ 
من مي خواهم يكي از اين دو دختر را به همسري تو درآورم: گفت( شعيب)

عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 
سال براي من كار كني8كه (يا مهر)به اين شرط 

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا
و اگر آن را تا ده سال افزايش دهي 

فَمِنْ عِندِكَ 
محبتي از ناحيه توست

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ 
خواهم كار سنگيني بر دوش تو بگذارممن نمي

الِحِينَ  ُ مِنَ الصَّ (27)سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّّ
ان شاءالله مرا از صالحان خواهي يافت

خواستگاري 
( ع)شعيب
از 
(ع)موسي

ID
P

#
2

0
 



قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ 
اين قراردادي ميان من و تو باشد: گفت( موسي)

أَيَّمَا الَْْجَلَيْنِ قَضَيْتُ 
البته هر كدام از اين دو مدت را انجام دهم

فَلََ عُدْوَانَ عَلَيَّ 
ستمي بر من نخواهد بود 

ُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ  (28)وَاللَّّ
گوييم گواه استو خدا بر آنچه ما مي

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ 
اين قراردادي ميان من و تو باشد: گفت( موسي)

أَيَّمَا الَْْجَلَيْنِ قَضَيْتُ 
البته هر كدام از اين دو مدت را انجام دهم

فَلََ عُدْوَانَ عَلَيَّ 
ستمي بر من نخواهد بود 

ُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ  (28)وَاللَّّ
گوييم گواه استو خدا بر آنچه ما مي

قرار 
( ع)موسي
و 

(ع)شعيب
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فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الَْْجَلَ 
هنگامي كه موسي مدت خود را به پايان رسانيد

وَسَارَ بِأَهْلِهِ 
حركت كرد( از مدين به سوي مصر)و همراه خانواده اش

آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
از جانب طور آتشي ديد 

قَالَ لَِْهْلِهِ امْكُثُوا
درنگ كنيد: به خانواده اش گفت 

إِنِ ي آنَسْتُ نَارًا
!كه من آتشي ديدم

نْهَا بِخَبَرٍ  لَّعَلِ ي آتِيكُم مِ 
شايد خبري از آن براي شما بياورم( مي روم)

أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ 
يا شعله اي از آتش بياورم

(29)لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 
تا با آن گرم شويد

هنگامي كه موسي مدت خود را به پايان رسانيد

حركت كرد( از مدين به سوي مصر)و همراه خانواده اش

درنگ كنيد: به خانواده اش گفت از جانب طور آتشي ديد 

شايد خبري از آن براي شما بياورم( مي روم)!كه من آتشي ديدم

بازگشت 
موسي به 

به مصر

تا با آن گرم شويديا شعله اي از آتش بياورم
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فَلَمَّا أَتَاهَا
هنگامي كه به سراغ آتش آمد

نُودِي
ندا داده شد

مِن شَاطِئِ الْوَادِي الَْْيْمَنِ 
از كرانه وادي ايمن 

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ 
در آن سرزمين پر بركت

جَرَةِ  مِنَ الشَّ
از ميان يك درخت

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (30)إِنِ ي أَنَا اللَّّ
منم خداوند، پروردگار جهانيان

أَن يَا مُوسَى
كه اي موسي

فَلَمَّا أَتَاهَا
هنگامي كه به سراغ آتش آمد

نُودِي
ندا داده شد

مِن شَاطِئِ الْوَادِي الَْْيْمَنِ 
از كرانه وادي ايمن 

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ 
در آن سرزمين پر بركت

جَرَةِ  مِنَ الشَّ
از ميان يك درخت

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (30)إِنِ ي أَنَا اللَّّ
منم خداوند، پروردگار جهانيان

وحي 
به موسي 

در 
كوه 
طور

أَن يَا مُوسَى
كه اي موسي
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وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ 
و عصايت را بيانداز

فَلَمَّا رَآهَا
ديد( عصا را انداخت)پس هنگامي كه 

وَلَّى مُدْبِرًا
ترسيد و به عقب برگشت 

بْ  وَلَمْ يُعَقِ 
(و برنگشت)و پا به فرار گذاشت 

يَا مُوسَى أَقْبِلْ 
اي موسي برگرد: ندا آمد

(31)وَلََ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْْمِنِينَ 
و نترس، تو در اماني

تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَان  
همچون ماري با سرعت حركت مي كند

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ 
و عصايت را بيانداز

فَلَمَّا رَآهَا
ديد( عصا را انداخت)پس هنگامي كه 

وَلَّى مُدْبِرًا
ترسيد و به عقب برگشت 

بْ  وَلَمْ يُعَقِ 
(و برنگشت)و پا به فرار گذاشت 

يَا مُوسَى أَقْبِلْ 
اي موسي برگرد: ندا آمد

(31)وَلََ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْْمِنِينَ 
و نترس، تو در اماني

عطاي 
معجزه 

عصا

تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَان  
همچون ماري با سرعت حركت مي كند
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اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ 
دستت را در يقه ات فرو كن

تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 
شود سفيد و درخشنده است بدون عيب و نقصهنگامي كه خارج مي

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ 
دستهايت را بر سينه ات بگذار 

مِنَ الرَّهْبِ 
تا ترس و وحشت از تو دور شود

بِ كَ  فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّ
برهان روشن از پروردگارت هستند( معجزه عصا و يد بيضا)اين دو 

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 
براي فرعون و بزرگان قومش

(32)إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ 
كه آنان قوم فاسقي هستند

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ 
دستت را در يقه ات فرو كن

تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 
شود سفيد و درخشنده است بدون عيب و نقصهنگامي كه خارج مي

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ 
دستهايت را بر سينه ات بگذار 

مِنَ الرَّهْبِ 
تا ترس و وحشت از تو دور شود

بِ كَ  فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّ
برهان روشن از پروردگارت هستند( معجزه عصا و يد بيضا)اين دو 

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 
براي فرعون و بزرگان قومش

(32)إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ 
كه آنان قوم فاسقي هستند

عطاي 
معجزه 

يد 
بيضاء
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وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِ ي لِسَانًا
و برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
او را همراه من بفرست تا ياور من باشد 

قُنِي يُصَدِ 
و مرا تصديق كند

بُونِ  (34)إِنِ ي أَخَافُ أَن يُكَذِ 
!مي ترسم مرا تكذيب كنند

قَالَ رَبِ  إِنِ ي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا 
پروردگارا من يكي از آنان را كشته ام: موسي گفت

(33)فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ 
و مي ترسم كه مرا بكشند

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِ ي لِسَانًا
و برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
او را همراه من بفرست تا ياور من باشد 

قُنِي يُصَدِ 
و مرا تصديق كند

بُونِ  (34)إِنِ ي أَخَافُ أَن يُكَذِ 
!مي ترسم مرا تكذيب كنند

درخواست 
حضرت

(ع)موسي

قَالَ رَبِ  إِنِ ي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا 
پروردگارا من يكي از آنان را كشته ام: موسي گفت

(33)فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ 
و مي ترسم كه مرا بكشند
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قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ 
مي كنيم( ونيرومند)بزودي بازوان تو را بوسيله برادرت محكم : فرمود

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا
دهيم و براي شما سلطه و برتري قرار مي

فَلََ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا 
و به بركت آيات ما،  بر شما دست نمي يابند 

(35)أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ 
شما و هر كس از شما پيروي كند پيروزيد

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ 
مي كنيم( ونيرومند)بزودي بازوان تو را بوسيله برادرت محكم : فرمود

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا
دهيم و براي شما سلطه و برتري قرار مي

فَلََ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا 
و به بركت آيات ما،  بر شما دست نمي يابند 

(35)أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ 
شما و هر كس از شما پيروي كند پيروزيد

خداوند 
پذيرفت
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نَاتٍ  فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِ 
و چون موسي براي آنان معجزات روشنگر ما را آورد

فْتَرًى  قَالُوا مَا هَذَا إِلََّ سِحْرٌ مُّ
گفتند اين جز جادوي برساخته نيست

لِينَ  (36)وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الَْْوَّ
!و ما هرگز چنين چيزي را در نياكان خود نشنيده ايم

نَاتٍ  فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِ 
و چون موسي براي آنان معجزات روشنگر ما را آورد

فْتَرًى  قَالُوا مَا هَذَا إِلََّ سِحْرٌ مُّ
گفتند اين جز جادوي برساخته نيست

لِينَ  (36)وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الَْْوَّ
!و ما هرگز چنين چيزي را در نياكان خود نشنيده ايم

حضرت 
( ع)موسي

نزد 
فرعون 

رفت
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حِيمِ  حْمَنِ الر  بِسمِ اللّ ِ الر 
ميبه نام خداوند رحمان و رح

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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رَبِ ي أَعْلَمُ 
پروردگارم داناتر است

بِمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ 
كه چه كسي با هدايت از سوي او آمده است

ارِ  وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ
و چه كسي سرانجام نيك دارد

﴾ 37إِنَّهُ لََ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿
مسلما ظالمان رستگار نخواهند شد

دفاع 
موسي 

در ( ع)
برابر 

تهمت 
فرعونيان

وَقَالَ مُوسَى
موسي گفت
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وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلََُ 
اي بزرگان: و فرعون گفت

نْ إِلَهٍ غَيْرِي  مَا عَلِمْتُ لَكُم مِ 
من خدايي جز خودم سراغ ندارم

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِ ينِ 
پس اي هامان، برايم بر روي گل آتشي روشن كن 

فَاجْعَل لِ ي صَرْحًا
پس برايم برجي بلند بساز

لَّعَلِ ي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى 
پيدا كنم( يا خبري) تا از خداي موسي اطلاعي

نِ ي لََْظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ 38وَاِ 
هر چند گمان مي كنم او از دروغگويان است

ار استكب
فرعون
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وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  
و فرعون و لشكريانش بناحق در زمين تكبر كردند

﴾ 39وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لََ يُرْجَعُونَ ﴿
وخيال كردند بسوي ما بازگردانده نمي شوند

ار استكب
فرعون

و 
عذاب 

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ خدا
ما نيز او و لشكريانش را گرفتيم 

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ  
و به دريا افكنديم

﴾ 40فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿
پس بنگر كه سرانجام ظالمان چگونه بوده است
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وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً 
و آنان را پيشواياني قرار داديم

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ 
كه به سوي آتش دوزخ دعوت مي كنند

﴾ 41وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لََ يُنصَرُونَ ﴿
و روز قيامت ياري نمي شوند

نْيَا لَعْنَةً  وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ
و در اين دنيا نيز لعنتي بدنبال آنان قرار داديم

نَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ ﴾ 42وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِ 
و روز قيامت از زشت رويانند

پيشواي
ان بد در 

جلو و 
لعنت از 
پشت 

سر
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
و ما به موسي كتاب آسماني داديم

مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الُْْولَى 
بعد از انكه اقوام قرون نخستين را هلاك نموديم

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ 
كه براي مردم بينش آور بود

وَهُدًى وَرَحْمَةً 
و مايه هدايت و رحمت

رُونَ ﴿ ﴾ 43لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ
شايد متذكر شوند

كتاب 
روشني
بخش
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ميالعظيصدق الله العل


